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  کبير توخی: فرستنده

  بھمن شفيق
 ٢٠١٣ می ١۵

   ادبيات کودکانۀنکوھش ادبيات طبقاتی به بھان
 ھر نوری، ھر چقدر ھم ناچيز باشد، بالاخره روشنائی است

  صمد بھرنگی

او برای توصيف . ی، کتابی دارد در معرفی کاپيتال مارکسالمانولفگانگ فريتز ھاوگ، فيلسوف مارکسيست 

صحنه ای در يک سوپر مارکت را . ای اجتماعی تمثيلی بسيار زيبا را به کار می گيرد سرمايه به عنوان رابطه

گيرد و قصد  دکی در اين ميان شکلاتی را به دست میکو. کند که خريداران برای پرداخت صف کشيده اند تصوير می

گيرد و روی باند  مادر شکلات را از دست او می. کند که از کنار مردم منتظر رد شده و شکلاتش را بخورد می

اين لحظۀ مواجھۀ کودک با . دھد که اول بايد پول شکلات را پرداخت او به کودک توضيح می. صندوق قرار می دھد

کند که شکلات، تنھا آن چيزی  ای است که کودک آغاز به درک آن می لحظه. عی ورای شکلات استروابط اجتما

  .شکل کالائی چيزی ھم ھست به نام سرمايه. نيست که او دوست دارد

نويسد که طبقات از   کافی شناخته شده است که بشر تاريخ واقعی خود را زمانی میۀاين گفتار مارکس ھم به انداز

  .تا آن زمان، تاريخ، تاريخی طبقاتی است. باشندميان رفته 

به عنوان يک حکمتيست، يعنی به عنوان . خانم ثريا شھابی، کمونيست کارگری دو آتشه است، حکمتيست ھم ھست

 مکتب منصور حکمت و نه به عنوان عضو حزبی به اين نام، خانم شھابی نه تاريخ را به رسميت ۀيک دست پرورد

برای او نيز، مانند ھمۀ دست پروردگان اين مکتب، اساس سوسياليسم انسان است و نه . ت راشناسد و نه طبقا می

او نيز مثل ھمۀ حکمتيستھای ديگر، چه عضو حزبشان باشند و چه عضو ديگر احزاب رقيب . ديکتاتوری پرولتاريا

. مونيسم رضايت نمی دھدبه چيزی کمتر از لغو فوری کار مزدی و برقراری فوری ک. خانواده، ماکسيماليست است

ماکسماليسمش نھايتاً . اما او نيز، باز ھم مثل ھمۀ دست پروردگان اين مکتب، سر از ھمين جھان امروز در می آورد

و » حالی خوش باش«شود و سوسياليسمش ھم نغوای ھدونيستی  تثبيت ھمين مدرنيسم آته ايستی جھان امروز می

“» به بھانه کودکان”يا “ برای کودکان”ادبيات «نم شھابی تحت عنوان ھجونامۀ خا. سرزنش آرمانگرائی طبقاتی

ای که طنين و ھياھويش تنھا برای پوشاندن  فلسفه. نمونۀ بارزی از اين فلسفۀ توجيه گر نظم مسلط بر جھان است

به ھمان ر جھان را جار می زند، ييای که ھر چه پر سر و صداتر داعيۀ تغ فلسفه. محتوای پوچ و توخالی اش است

  .بندد اندازه بيشتر کمر به دفاع از ھمين جھان می
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خانم شھابی اين بار ظاھراً بھانۀ پاسخ به سؤالی دربارۀ ادبيات کودکان را فرصتی مناسب يافته است تا در سطح 

نم که چرا خا اين. ديگری، در سطح ادبيات کودکان، به مقابله با آرمانگرائی طبقاتی نسلی از چپ ايران بپردازد

ً از ديد ايشان ربطی به محبوب بودن ميلان کوندرا و  شھابی امروز به فکر نقد صمد بھرنگی افتاده است، قطعا

خانم شھابی بر فراز تاريخ ايستاده است، ھمچنان که . ماريوس وارگا لوسا و مھجور بودن برشت و گورکی ندارد

  .بيند کل کمونيسم کارگری خود را بر فراز تاريخ می

 خانم شھابی اين است که ادبيات صمد بھرنگی ادبيات کودکان نيست، ادبيات اپوزيسيون سياسی است که به تز اصلی

 ینام کودکان نوشته شده است، به کودک و دنيای او ربطی ندارد، اعتراض بزرگسالان است به اختناق سياسی، بخش

ای به  اما لازم است قبل از آن اشاره. ردازيمپ تر می نئيترين احکام خانم شھابی پا به کليدی. مانده ھم ھست عقب

مانده و ناسيوناليستی   خانم شھابی از ادبيات صمد بھرنگی و معرفی آن به عنوان ادبياتی عقب تحريفھای بيشرمانۀ

کند که نه نقد ادبيات صمد  اين اشاره از آن رو لازم است که قصد واقعی خانم شھابی را برملا می. داشته باشيم

و علی اشرف درويشيان، بلکه تخريب آن و سازمان دادن تھاجمی دست راستی به آرمانگرائی اين ادبيات بھرنگی 

  .است

گويد اين ادبيات  می. مانده نيز ھست خانم شھابی معتقد است که ادبيات سياسی صمد بھرنگی و امثال او عقب

و اين .  و رضائيه و خوی اعتراض داردبه ترکی ننوشتن و نخواندن کودکان در مدارس تبريز«بزرگسالی است که 

چرا ترکی «گويد  می. »اعتراض و اين دنيا، اعتراض و دنيای ھيچ کودک دبستانی نه در تھران و نه در تبريز نيست

: دھد ؟ و ادامه می»حرف زدن و ترکی نوشتن بايد امر کودکی باشد که در تبريز و مراغه و رضائيه متولد شده است

شود در کلاس درس به زبان فارسی  که کودک ترک زبان ناچار می  کودکان اپوزيسيون، از اين کتاب ھایۀنويسند«

 ترک زبان ۀکه کودک متولد خانواد به اعتقاد من صمد بھرنگی از اين! شود صدای اعتراضش بلند می“ نان”بگويد 

راستی چرا؟ . …»چرا؟«. زدسا نوعی فاجعه میه  خانه با مادرش ترکی حرف بزند و در مدرسه فارسی، ب بايد در

شود که صمد از ترکی  چرا خانم شھابی چنين بی پروا دروغ می گويد؟ چرا و بر چه اساس خانم شھابی مدعی می

حرف نزدن کودکان در مدرسه فاجعه ساخته است؟ خانم شھابی از کدام پراتيک صمد بھرنگی و نسل مبارز ھم 

ی را در مورد ادبيات صمد بھرنگی مبنا قرار داده است؟ کدام دورۀ وی به چنين حکمی رسيده است؟ کدام بررس

لۀ ملی مبنا قرار داده است که اينچنين أ نظريات نسل اوليه چريک ھای فدائی در زمينه مسۀمطالعات را در زمين

ستی ھای تاريخ معاصر ادبيات ايران را به عنوان ناسيونالي گستاخانه و حق به جانب يکی از تأثير گذارترين چھره

کند و سرانجام با طرح پرسش چرائی ارتکاب  مانده نخست بر صندلی متھم می نشاند، سپس حکم صادر می عقب

يت در سياست ايجاب مسؤولکمترين احساس . آورد که کسی در اصل قضيه ترديد نکند جرم چنان نمايشی در می

ائی عمل، بلکه نخست به اثبات وقوع کند که برای صدور چنين احکامی پيش و بيش از ھر چيز نه به طرح چر می

کدام مطلب تحقيقی . و البته اين انتظاری بيھوده از يک دست پروردۀ مکتب کمونيسم کارگری است. عمل پرداخت

اش را بنويسد؟ بگذريم و بپرسيم که کجا خانم شھابی چنين چيزی  از اين سنت بيرون آمده است که خانم شھابی دومی

ی آخر عبارت فقط برای اين آمده »چرا؟«که اين  لا چرائی اش را می پرسد؟ غير از اينرا نشان داده است که حا

نخست حکم را صادر کن و . ای آشناست است که قضيه بديھی جلوه داده شود؟ اين شامورتی بازی در اين سنت پديده

  .بعد برايش بال و پر بچين

ت ھمين است که اين خانم محترم امروز نشان می دھد؟ اما آيا حقيقت صمد بھرنگی و جنبشی که او به آن تعلق داش

حقيقت اين است که معروفترين و پرتيراژ ترين آثار ادبی صمد بھرنگی . حقيقت کاملاً خلاف آن است!. حاشا و کذا
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حقيقت اين است که نه . به زبان فارسی و برای معرفی داستانھای آذری به کودکان فارسی زبان نوشته شده است

ه کوچولو و نه اولدوز و کلاغھا و نه اولدوز و عروسک سخنگو وداستانھای دده قورقوت و ھمه و ھمۀ ماھی سيا

ً کوچکترين –داستانھای ديگر صمد، کوچکترين  . دھند  شائبه ای از ناسيوناليسم ترکی را نشان نمی– و مطلقا

ميراث ادبی صمد . مبتنی بر دروغ نيستگويد، بيشتر از يک پروپاگاند  ای که اين خانم محترم از آن سخن می فاجعه

نه تنھا در ھيچ . نه ماھی سياھش ملی است و نه اولدوزش و نه ياشارش. بھرنگی مالامال از ايدۀ انسان جھانی است

کدام از آثار داستانی وی مسألۀ ملی تماتيزه نمی شود، بلکه روح حاکم بر اين آثار تماماً در جھتی خلاف آن سير می 

توان يافت ريشۀ آذری اکثر اين داستانھا و  ثری که از تعلق صمد به مردم آذربايجان در داستانھايش میتنھا ا. کند

کاراکترھايش اولدوز و ياشارند و . صمد کاراکتری به نام آرش و فرامرز و سودابه ندارد. اسامی قھرمانان آن است

رده نشده، شاديھا و غمھای مردم سادۀ کار و ھمۀ اين داستانھا نيز حکايتی اند از آرزوھای برآو. آدی و بودی

از پسرک روزنامه فروش تا کچل کفترباز، از . زحمت، زيرکيھای کودکان خيابانی و پخمگی ھای بچه ننرھای لوس

خانم شھابی اما اين .  از قبيل کوراوغلی و دده قورقوتئیھا ماھی سياه تا مجموعه داستانھای اولدوز و تا افسانه

چرا ناسيوناليسم و تراشيدن ھويت ھای ملی و قومی ترک در مقابل فارس «دھد که  ابل صمد قرار میسؤال را در مق

را بايد به دنيای کودکان کشاند؟ چرا نبايد به جای آن دنيای کودکان را ھمانطور که ھست، باز و پذيرای ديگران، 

نگاه داشت و از “ خارجی” و عراقی و ازی، فارس و کرد و ارمنی و افغانپذيرای ھمکلاسی و ھم محله ای و ھمب

 ھای ملی و مذھبی و قومی رشد کنند و اين ادبيات امری در ئیدور از نفرت و جداه آن حفاظت کرد؟ کودکان بايد ب

آيا صمد . » کودک تابع مشکلات مليت تحت ستم استئیدر آن رشد و شکوفا. خدمت برداشتن ديوارھای ملی نيست

فقط بايد .  و چگونه؟ کدام داستان او حاوی چنين پيامی است؟ بيھوده دنبال پاسخ نگرديماين کار را کرده است؟ کجا

ماند  دروغ چرا؟ و از آنجائی که ايشان يک پروپاگانديست دروغ پرداز بيش نيست، راھی نمی: از خانم شھابی پرسيد

  .که پاسخ به اين سؤال را ھم خودمان کنکاش کنيم جز اين

حقيقتی که در سياھۀ جرائمی که خانم . ت به صمد بھرنگی برای پوشاندن حقيقت ديگری استبستن تھمت ناسيوناليس

« : به اين ليست دقت کنيد.  نمی يابد تا بعد يواشکی وارد بحث شودئیشھابی برای صمد بر شمرده است، نخست جا

ه اين کاری نداشته باشيم که اين فعلاً ب. »رشد کنند ملی و مذھبی و قومی  ھایئیدور از نفرت و جداه کودکان بايد ب

بپذيريم . گذارد موافقت کنيم با اين آرمانی که خانم شھابی پيش پای ما و کودکان می. نفرتھا چگونه به وجود می آيند

ماند و آن ھم اين است که  يک سؤال اساسی اما ھنوز باقی می. که صمد ھمۀ اين جرايم را نيز مرتکب شده است

چرا ليست ايشان از ھمه گونه ستمی حرف می زند، الا . ت طبقاتی را فراموش کرده استچطور خانم شھابی نفر

. نه تنھا اين، بلکه تمام ھدف بحث ھمين است. کاملاً عمدی است. ستم طبقاتی؟ آيا اين سھوی است؟ به نظرم نه

. داختن اين بحث اساسی اندپرداختن به کينه پردازی ملی و مذھبی ميدانھای فرعی و دکوراسيون آماده سازی و جا ان

  خواھيم ديد چرا و چگونه؟

ً نيز مجرم است نه . اما جرم وی ھيچکدام از لاطائلاتی نيست که خانم شھابی پرت کرده است. صمد بھرنگی حقيقتا

جرمی که صمد . توان ديد کينه توزی مذھبی و نه نفرت ملی و قومی را در ھيچکدام از آثار صمد بھرنگی نمی

ً رنگ و بوی مرتکب شده  است و خانم شھابی ھيچ اشارۀ مستقيمی به آن نمی کند، اين است که ادبيات وی تماما

ای که  ، پسر بچه)اولدوز و کلاغھا(داند  کلاغی که دزدی را برای سير کردن شکم بچه ھايش روا می. طبقاتی دارد

دار خريداری  ای پول توسط پسر بچهبازی فروشی آرزوی بازی با شتری را دارد که سرانجام  پشت ويترين اسباب

و تاری وردی لبوفروشی که برای سير کردن )  ساعت در خواب و بيداری٢۴(شود و از آن ھم محروم می ماند  می
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اما خانم شھابی که جرأت . اين جرم صمد بھرنگی است). پسرک لبو فروش(تواند تحصيل کند  خانواده اش نمی

رد، در نشئه آنتی ناسيوناليستی و آنتی مذھبی و آنتی قومی ويژه کمونيستی پرداختن مستقيم به اين جرم را ندا

دفاع را تمام کرده و پرونده  شود تا يک بار برای ھميشه کار متھم بی دارد و وارد ترانس می کارگری اش دور بر می

. سيوناليسم، آنتی قوميسمآنتی مذھبيسم، آنتی نا. اين زمين آشنای بازی خانم شھابی است. اش را به بايگانی بسپارد

در اين فضا است که ھر کمونيست . خانم شھابی در مکتب کمونيسم کارگری غير از اين چيزی ياد نگرفته است

و خانم شھابی ھم خود را در مقابل صمد . کارگری خر چسونه ای ھم خود را غولی در مقابل فيلان احساس می کند

صمد «ن کرد که ييتوان تب آميز اين عبارات را چگونه می  لحن تحقيراگر نه. خيلی بزرگ. بھرنگی بزرگ می بيند

معلمی است که . بھرنگی جوان روشنفکر و انقلابی و نويسنده ای است که کودکان را و کودکان فقير را دوست دارد

ن صمد کارشناس ادبيات کودک و آ. اين خانم شھابی است. »اين با ارزش است. خواھد برای کودکان کاری بکند می

اينجا يک کمونيست کارگری کارکشته، آنجا . ی که کودکان فقير را دوست دارد انقلابيفکر و بھرنگی، جوان روشن

کارشناس ادبيات کودک دستی از روی تفقد به سر اين جوان . خواھد برای کودکان کاری بکند معلم جوانی که می

داند که نبايد کودکان را با ناسيوناليسم و  ا جوان است و نمیام. ارزش است کشد که بعله، نيت او البته با انقلابی می

کند به  خانم کارشناس، بزرگترين نويسندۀ ادبيات کودک ايران معاصر را تبديل می.  مذھبی و قومی تربيت کردۀکين

 ادبيات بيخود به نام… کتابھای صمد «دھد که  ھايش حکم می فکر و انقلابی اما گمراه و دربارۀ کتاب جوانی روشن

سوء تفاھمی که خانم کارشناس . اين از نظر ايشان يک سوء تفاھم تاريخ است لابد!! »کودکان معروف شده است

اين وارونگی، . خواھد شکل بدھد ادبيات کودک آن چيزی است که ايشان می. ھمت کرده است آن را برطرف کند

يک جزء . نظام مند است.  خانم شھابی نيستۀويژاين جنون خود بزرگ بينی، اين تحقير ھمه و ھر آنچه چپ است، 

اين رجزخوانی راديکال نما، اين جايگزينی نقد با تحقير، اکسير نشئه آور .  است تفکيک ناپذير کمونيسم کارگری

دھد حقارت خود  آورد، امکان می کمونيسم کارگری است، کوکائينی است که خرچسونه ھا را به حالت ترانس در می

ھيچ . تر از خود درگير کنند بخشد که با آن بتوانند خود را با بزرگ ھا اعتماد کاذبی را می ند و به آنرا فراموش کن

خواھد خانم شھابی باشد در رديه نويسی بر  می. کند که به کدام نحلۀ کمونيسم کارگری تعلق داشته باشند فرقی ھم نمی

بررسی خود را ادامه دھيم و ببينيم . ضا رخشانصمد بھرنگی يا ياشار سھندی در لجن مالی کردن آدمی مثل ر

  تکليف کينۀ طبقاتی چه می شود؟

بندی نقد ھمه جانبه اش به ناسيوناليسم و قومگرائی صمد بھرنگی ناگھان پای چيزی را به طور  خانم شھابی در جمع

از کار صمد ناگھان آن گم بندی  او در مقام جمع. کشد که در سياھۀ جرائم صمد فراموش کرده بود تلويحی به ميان می

در دنيای تفکر او کودک ترک و فارس و «: نويسد کند و می وارد ماجرا می» فقير و ثروتمند«شده بحث را در قالب 

نظر اين ه ب! توانند از ھم متنفر شوند می.  فقير و ثروتمند نمی توانند به سادگی دوست ھم باشندۀکودک خانواد

ما بالاتر . »!است“ منطقی” اجتماعی، ۀکان به خاطر مذھب، مليت، زبان و طبق و نفرت بين کودئیادبيات، جدا

عکس، ه ب. توان ديد ديديم که در ادبيات داستانی صمد بھرنگی کوچکترين رد پائی از جدائی ترک و فارس را نمی

ً کم ً و يقينا تر از آن نيز خواننده اين ادبيات اگر در ميان فارس زبانان بيش از آذری زبانان خواننده نداشت، قطعا

عکس، کودک آذری ه اشاعۀ وسيع داستانھای صمد نه تنھا به جدائی کودکان فارس و ترک دامن نزد، بلکه ب. نداشت

ھر کودک فارسی زبانی با خواندن اولدوز و کلاغھا خود را به کودک آذری . را به کودک فارس نزديکتر ھم کرد

اما اين ادبيات در عرصۀ طبقاتی دقيقاً ھمان تأثير . آن ھم ھمينطور بودعکس . کرد و نه دورتر نزديکتر احساس می

ً نشان می. به زعم خانم شھابی ناخوشايندی را داشت که از آن شکوه می کند داد که دوستی بين  اين ادبيات اتفاقا
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 بر جھان کودک داد که رفتارھا و ھنجارھا و ارزشھای حاکم نشان می. کودک خانوادۀ فقير و ثروتمند ساده نيست

داد که کودک خانوادۀ ثروتمند از  نه تنھا اين، بلکه نشان می. خانوادۀ فقير متفاوت از کودک خانوادۀ ثروتمند است

صمد اما در ورود به اين جھان آنچنان ظريف و با احساس نيز بود که عين اين . کودک خانوادۀ فقير متنفر نيز ھست

گردد، مھربانی و  عکس، تا جائی که به کودک خانوادۀ فقير برمیه ب. تقل نکندتنفر را به قھرمانان دنيای خويش من

اتفاقاً اھميت . ظرفيت بالای بخشش و از خود گذشتگی و دوست داشتن است که اين کودکان را خصلت نمائی می کند

سو اعتماد به نفس کار صمد بھرنگی در ھمين بود که با نشان دادن اين واقعيتھا حتی در عرصۀ طبقاتی نيز از يک 

ديدند و از سوی  ھای صمد و در پرتوی متفاوت می کودکان محرومی را تقويت کرد که اکنون خودشان را در کتاب

نسل . ديگر کودکان و نوجوانان بيشماری از طبقات متوسط جامعه را به کودکان طبقات محروم جامعه نزديک کرد

دن ادبيات صمد بھرنگی رشد کرد، به چپ گرايش يافت و مرزھای کاملی از کودکان و نوجوانان آن دوران با خوان

ھمين نسل بود که نيروی اصلی چپ آرمانگرای عدالتخواه . ترسيم شدۀ موقعيت طبقاتی خويش را پشت سر گذاشت

 کسانی بود که بيشترين تأثير را از خود بر جا ۀدھۀ پنجاه ايران را شکل داد و در اين روند تاريخی صمد از جمل

  .از قرار خانم شھابی از دايرۀ اين تأثير به دور ماند. ذاشتگ

اين جرمی است که او را بر . اين جرم واقعی صمد است. صمد مرزھای طبقاتی را تقديس نمی کند، منتقد آن است

چه نارسائی ھای ادبی کار صمد و چه درک طبقاتی . صندلی اتھام خانم شھابی نشانده است، نه نارسائيھای کار او

توانند مورد   مبتنی بر بينش چريکی اش می تر از آن، چه راه ھای حل شفاف اما در عين حال ھنوز سادۀ وی و مھم

و يک نقد منصفانه اتفاقاً بايد بتواند با ارزيابی از ھمۀ اين جوانب بر متن شرايط تاريخی . نقد و بررسی قرار بگيرند

ی نوينی را در برابر ادبيات به طور کلی و ادبيات کودک به ظھورش و محدوديتھای متناسب با آن، چشم اندازھا

 ميراث صمد کاری ندارد، اصلش را  او با نارسائيھای. ھا اما کار خانم شھابی نيست اين. طور مشخص قرار دھد

گيرد تا اين  او جرأت وارد شدن به اين بحث را ندارد، پشت بحث نفرت ملی و مذھبی سنگر می. تخطئه می کند

و اين را . ھا را وارد جھان کودکان نکنيد گويد اين می. او خلاف صمد، اين مرزھا را انکار می کند. ز را بزندخاکري

] را[ و نفرت بين کودکان ئیجدا«کند که  او ادبيات صمد بھرنگی را متھم به آن می. ھم با شامورتی بازی می گويد

. در حالی که ادبيات صمد دقيقاً خلاف آن است. ی داندم“» منطقی”به خاطر مذھب، مليت، زبان و طبقه اجتماعی، 

اما . بودن اين وضعيت است“ منطقی”تمام کار وی اتفاقاً در نشان دادن غير . صمد اين جدائی ھا را منطقی نمی داند

در عين حال ھمين وضعيت، وضعيت واقعی جھان امروز و جھان دوران صمد است و مھر ھمين وضعيت بر جھان 

دانستن جدائی “ منطقی”خانم شھابی با گزارۀ تحريف آميز . چه آن زمان، چه امروز. ز رقم خورده استکودکان ني

او خواستار ادبياتی است که . ھا و نفرت طبقاتی نزد صمد بھرنگی، در حال انکار اصل اين جدائی ھا و نفرت است

کودک «آورد که   تم فقر بپردازد و استدلال میگويد چرا ادبيات کودکان بايد به می. کاری به اين کارھا نداشته باشد

گويد که کودک فقير بابت فقرش،  او اما نمی. »کشد کودک گرسنه که می داند چه می. فقير که می داند فقير است

کشد  گويد که کودک فقير ھنگامی که در مدرسه و خيابان چه می نمی. بابت گرسنگی اش شرمنده ھم می شود

گويد که  نمی. شود که از تمامی امکاناتی که او از آن محروم است، برخوردار است واجه میھنگامی که با کودکی م

گردد زندگی را برای پدر و مادرش سياه  اين کودک فقير در ھمان غرب پيشرفته نيز وقتی از مدرسه به خانه بر می

گويد که بسياری از  نمی. می پوشنددار در مدرسه  ھای پول کند تا ھمان لباس مارکداری را برايش بخرند که بچه می

کنند و حتی امکان پيشرفت در تحصيل نيز از آنان سلب می  ھمين کودکان از نداشتن چنين امکاناتی احساس شرم می

گويد که خيلی از ھمين کودکان برای تحقق ھمين آرزوھای فروکوفته سرانجام سر از گنگ ھای گتوی  نمی. شود
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ً برای غلبه بر ھمين شرم بايد به او گفت که به اين دليل فقير است که گو نمی. محل خود در می آورند يد که اتفاقا

تر  نئيکه اين چگونه ادبياتی خواھد بود کمی پا اين. خانم شھابی اما ادبياتی ديگر را مد نظر دارد. ديگران ثروتمندند

انم شھابی و تحريف بيشرمانۀ وی از پيش از آن اما لازم است به وجه ديگری از کار تخريبی خ. بدان می پردازيم

  .تاريخ کمونيسم در ايران نيز بپردازيم

  

  ای ديرينه در پوشش نقد ادبی کينه

ما تا اينجا خود را به ادبيات داستانی صمد بھرنگی محدود کرديم و نشان داديم که اين ادبيات نه تنھا ناسيوناليستی  

 اما حقيقت اين است که نه نوشتۀ خانم شھابی يک نقد ادبی است، .نيست، بلکه کاملاً در خلاف جھت آن عمل می کند

خانم شھابی با لجن پاشيدن به ادبيات کودک دوران صمد بھرنگی، در حال لجن . نه اين پاسخ و نه موضوع مجادله

که به خاطر  واقع ادبيات صمد بھرنگی بيش از آن بيش از اين، در. مالی جنبشی نيز ھست که صمد به آن تعلق داشت

اش به آن نسل از چپ است که اينچنين مورد  محتوای خود آن ادبيات مورد حمله قرار بگيرد، به خاطر تعلق نويسنده

اگر نه کافی بود خانم شھابی فقط نگاھی سرسری به داستانھای صمد بيندازد تا ببيند . ھجوم و تخطئه واقع می شود

 تصويری که خانم شھابی از صمد به دست می دھد،  .ھيچ خبری نيستھا از نفرت قومی و ملی و مذھبی  که در آن

در اين دنيای . تصوير مسلط بر دنيای ماليخوليائی کمونيسم کارگری از جنبشی است که صمد بدان تعلق دارد

چه . ماليخوليائی ھر آنچه خارج از کادر کمونيسم کارگری قرار دارد ناسيوناليست است، مذھبی است، قومی است

مانده و جھان سومی و  سره عقب چپ ايران ھم تا زمان پيدايش اين عزيز دردانه يک.  باشد، چه راستچپ

با زايش اين جريان در قالب مارکسيسم انقلابی است که عقربۀ تاريخ شروع به تيک . ناسيوناليست و مذھبی است

 .يخ چپ استدوران پيشا تار. پيش از آن ھر چه ھست، بربريت است و جھالت. تيک می کند

کتاب ھای صمد و نويسندگان «: می نويسد. صمد و ادبيات او نيز بر ھمين بستر است که مورد تخطئه واقع می شود

گذارد تا نشان دھد  چپ را ھم در گيومه می. »زمان خودش است“ چپ”مشابه، ادبيات علنی روشنفکر معترض و 

 ھم که اين خانم محترم در انتقال نفرت ملی و ئین چيزھاھمۀ آ. که از نظر مبارک او اين چپ اصلاً چپ ھم نبوده

ند که او “چپ”واقع نزد او خصائل ھمين  قومی و مذھبی به درون کودکان به صمد بھرنگی نسبت داده است، در

به ويژه تا . اين تصوير اما يک رياکاری دون مايه است و نه چيزی بيش از آن. ھا را به صمد متصل کرده است آن

گردد که او بلاواسطه بدان تعلق داشت، اين تصوير خيانت به تاريخ   به صمد بھرنگی و جنبشی بر میجائی که

ً وارونه و . کمونيسم در ايران، پاشاندن خاک در چشم کارگران است به اين دليل خيلی ساده که تصويری است تماما

ھای تاريخی و بنيانھای معنويت  که ريشهتيری است . دروغين از تحول درون چپ انقلابی پايان دھۀ چھل در ايران

  .چپ کمونيست در ايران را نشانه گرفته است

ً به اعتبار زيستن در زمانش نبود که در زمرۀ روشنفکران انقلابی و . ای تنھا نبود صمد بھرنگی نويسنده او صرفا

. ويژه ای نيز تعلق داشتاو در عين حال به طور مشخص به جمع . معترض به بيعدالتيھای اجتماعی قرار می گرفت

 طبقاتی بود و از پيشروترين جمعھای چپ انقلابی سالھای پايانی دھۀ چھل و –جمعی که درگير در جدالی سياسی 

جمعی که تنھا در ھيأت صمد بر چپ ايران تأثير نگذاشت، بلکه با . سالھای آغازين دھۀ پنجاه را تشکيل می داد

نام آوران فرھيخته و پاک باختۀ ديگری را نيز در دل خود جا داده بود و دامنۀ امثال بھروز دھقانی و عليرضا نابدل 

  .تأثيرگذاری اش تنھا به ادبيات کودکان محدود نمی شد
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ھمگان . به اتھام سخيف خانم شھابی در زمينه اشاعه نفرت مذھبی در ادبيات صمد بھرنگی لازم نيست بپردازيم

که صمد متعلق به آن بود، نه تنھا کمترين شائبه ای از مذھبی بودن را با خود دانند که نه صمد و نه تمام جنبشی  می

حمل نمی کردند، بلکه در ايران دھۀ چھل و پنجاه، يکی از معضلات و موانع عمدۀ جريان مذھبی در ايران را شکل 

 شريعتی کافی است به کمپينھای ضد مارکسيستی امثال ناصر مکارم شيرازی و مرتضی مطھری و. می دادند

اما اتھام . توان به روش برخورد صمد و ديگران به مذھب انتقاد داشت می. نگاھی انداخت تا اين واقعيت عيان شود

چنين اتھامی فقط تف سر بالا برای خود اتھام . اشاعۀ تنفر مذھبی به صمد تنھا رذالت اتھام زننده را نشان می دھد

  .ان نمی پردازيمبه اين اتھام مدعی العموم کودک. زننده است

اما تا جائی که به مسألۀ ملی مربوط می شود، ديدگاھھای حاکم بر اين جمع نه تنھا در دوران خودش به پيشروترين 

مانده متمايز  ديدگاھھای سوسياليستی تعلق داشت، بلکه ھمچنين تا سالھای بسياری پس از آن نيز از ديدگاھھای عقب

داند که اين رسالۀ کوتاه نه در تقديس  عليرضا نابدل را خوانده باشد می» لیآذربايجان و مسألۀ م«کسی که . ماند

مسألۀ ملی در اين ديدگاه نه بستر رشد مبارزۀ . ناسيوناليسم، بلکه سدی بر سر راه رشد و نفوذ آن به حساب می آمد

ھايش نيز  د بھرنگی در کتابھای مختلف صم دقيقاً ھمين ديدگاه است که در مقدمه. طبقاتی، بلکه مانع آن تلقی می شد

فکر انقلابی در اين ديدگاه نه تقديس مسألۀ ملی، بلکه تقابل با ناسيوناليسم، نه تبعيت  وظيفۀ روشن. منعکس می شود

 طبقاتی از مسألۀ ملی، بلکه گسترش مبارزه بر سر عدالت اجتماعی در ھمۀ بخشھای ايران و تقويت وحدت ۀمبارز

نزد اين مبارزان نه شعاری برای دامن زدن به ملی گرائی و تفکيک » حاد خلقھای ايرانات«. طبقاتی زحمتکشان بود

مليتھا، بلکه برای فايق آمدن بر مرزھای ملی و برجسته کردن وحدت زحمتکشان ھمۀ ملل در مقابل ستمگران 

ينيسم مسلط و مبارزه با شو« تحت عنوان مسألهفرمول نابدل برای پاسخگوئی به اين . خودی و غير خودی بود

و نقد وی به جنبشھای ملی پيشين در کردستان و آذربايجان و فراخوان او به مبارزه با مرتجعين در اين » ولايتگرائی

دھد که ديدگاه حاکم بر جريان  جوی وحدت با زحمتکشان ساير خلقھای ايران به خوبی نشان می و مناطق و جست

ً ھيچ- نابدل- بھرنگی نابدل البته ھنوز به نادرست از . ونه قرابتی با ناسيوناليسم نداردگ  دھقانی ھيچ و مطلقا

ناسيوناليسم ترقيخواه حرف می زد، اما اين ترقيخواھی را آشکارا بر بستر مبارزۀ ضد امپرياليستی و در راستای 

آورد که لبۀ  جود نمیری در اين واقعيت به ويياذعان به اين ناسيوناليسم ترقيخواه اما تغ. ن می کرديي طبقاتی تبۀمبارز

 ۀمبارز. ھای ناسيوناليستی، بلکه در راستای تقابل با آن بود تيز پراتيک او و ھمفکرانش نه در راستای اشاعۀ ايده

ترين دلايل اين تحول بود که در آذربايجان نيم قرن گذشته جنبش ملی نتوانست  نابدل با پان ترکيسم يکی از مھم

پرداختن به زمينه ھای تاريخی . رخوردار شود که در کردستان از آن برخوردار گرديدگاه از قوام و استحکامی ب ھيچ

مسألۀ مھم . و شرايط مادی زندگی اجتماعی در آذربايجان و تفاوتھای آن با کردستان موضوع نوشتۀ حاضر نيست

ً پراتيکی را شکل می- نابدل- اما اين است که جريان بھرنگی  بلشويستی در ۀ ديريندادند که در سنت  دھقانی دقيقا

ديدگاه اين جريان حتی .  طبقاتی در آذربايجان و ايران خوانائی داشتۀآذربايجان ريشه داشت و با روند بالندۀ مبارز

در تأثير اين ديدگاه بر روند مبارزۀ طبقاتی در . از ديدگاه ساير محافل تشکيل دھندۀ جنبش فدائی نيز پيشروتر بود

لاشھای ناسيوناليستی ھمين قدر کافی است که يادآوری شود که ھنوز ھم که ھنوز است، آذربايجان و خنثی کردن ت

در  يک ناسيوناليست آذری .نابدل و رساله اش مورد تعرض و انتقاد ھم پان ترکيستھا و ھم کيف کشھای اکثريتی اند

با نگاھی به آثار بنيان گذاران جنبش فدائی ھمچون بيژن جزنی، عليرضا نابدل و ديگران، می «: اين باره می نويسد

. » ديد که اينھا حرکت ملی آذربايجان را جنبشی مزاحم و در بھترين حالت حرکتی خرده بورژوائی می دانستند توان

سألۀ ملی، بيش از چھل سال پس از مرگ نابدل، ھنوز ھم صرفنظر از اشتباه نويسنده دربارۀ نقش جزنی دربارۀ م
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از نظر ناسيوناليست . امثال نابدل ھا به غرور ملی خويش را ھضم کند» خيانت«ناسيوناليسم آذری نتوانسته است 

 اما امروز ادعا می کند  آذری، نابدل و جنبش وی حرکت ملی آذربايجان را جنبشی مزاحم می دانستند، خانم شھابی

از سران اکثريت به طور  آقای بھزاد کريمیو. اين جنبش تخم ناسيوناليسم و قومگرائی را در جامعه می کاشتکه 

تاب اين نوشته محبوس الگوی نظری لنينی و پارادايم ناظر بر ک« رسالۀ نابدل معتقد است که ۀمشخص دربار

ستالين است ولی در ھمانحال از موضع محققی دست بر آتش در واقعيت ھای “  ملیمسألهمارکسيسم و “ معروف 

 بسيار درچند و ۀين اثر، حاوی نکات بديع وخلاقان .مشخص و صاحب نظری موشکاف در روند ھای جاری است

و . دمت آن ايديولوژی است ملی در آذربايجان اما در قالب نگاه ايديولوژيک محض و در خۀمسألچون 

می شورد “ ئیولايت گرا” ملی در آذربايجان که عليه ۀمسألبيانگرواقع بينی تاريخی در نگاه به تکوين نيز

 ۀ نابدل فقط در آن جنبۀاھميت نوشت .وھمزمان اما، نشاندن حال و امروز آن در تنگنای غل و زنجير نگاه طبقاتی

 ملی را برمی انگيزد و پرچم مبارزه عليه ۀمسألاين جزوه توجه به مثبت نيست که در زمان خود با نوشتن 

ناسيوناليسم حاکم و انتقاد از ناسيوناليسم محکوم را بالا می برد، در آن بدآموزی ھای بزرگ و منفی نيز است 

ئوريزه می و درارتباط با سرنوشت آن ت  طبقاتیۀ ملی را نه در پيوند با امر دمکراسی که در خدمت مبارزۀمطالب که

 ملی را درک نمی کرد ۀمسأل نابدل اھميت توجه به ۀھيچ کس به انداز ان خلق،ئيدر صبحگاه شروع جنبش فدا. کند

. ».را در زرورق ايديولوژی مارکسيستی آنھم با افراطی ترين خوانش نپيچاند  او حل آنۀکس ھم به انداز و ھيچ

صۀ سياست مورد حمله قرار می دھد، خانم شھابی در عرصۀ آقای کريمی اين غل و زنجير نگاه طبقاتی را در عر

  .ادبيات

نابدل پيش از آن . ای نبود اما ديدگاه اين رساله ديدگاه تازه. صمد البته در زمان نگارش رسالۀ نابدل در قيد حيات نبود

 به ميان کشيده بود رئوس اين ديدگاه نقادانه را» آقای پان و احوالاتش« در نوشتۀ کوتاھی به نام ١٣۴۵و در سال 

ً ھمين نگاه جھانی به انسان است که صمد در مقدمه بر داستان ). اين نوشته ضميمه است( اين (» دومرول«دقيقا

 ما بايد افکار و گفت«: با خوانندگانش، يعنی با کودکان و نوجوانان آن زمان طرح می کند) داستان ھم ضميمه است

جو کنيم و  و ما بايد قھرمانان زمان خودمان را جست.  خودمان بگيريمگوھا و رفتارمان را از زمان و مکانو 

کسی که . »قرن بيستم زمان ماست و سراسر دنيا مکان ما. خودمان را در يک زمان و يک مکان محدود نکنيم

رژوا اين حملۀ يک بو. کند، خائن به حقيقت است صاحب اين ديدگاه را به اشاعۀ تنفر ملی و مذھبی و قومی متھم می

  .در لباس چپ به تاريخ کمونيسم است

بريم تا به نظرات ايجابی خانم شھابی در باب ادبيات کودک نيز  بحث در اين زمينه را با طرح يک سؤال به پايان می

چه کسی در مقابل ناسيوناليسم کرنش کرد؟ صمد بھرنگی يا کسانی که درچھارچوب : سؤال اين است. بپردازيم

نيستی برای سازمانی در چھارچوب ملی حق ويژه قائل شدند؟ جنبش فدائی دھۀ پنجاه به اصطلاح کموه حزبی ب

ناسيوناليسم آذری و کرد بال و پر داد يا جريان سوپر راديکال مارکسيسم انقلابی خانم شھابی با حق ويژه اش به 

  کومه له در دھۀ شصت؟

 شھابی چيست؟ در اين کنکاش علت واقعی حملۀ و سرانجام بپردازيم به اين سؤال که ادبيات کودک مطلوب خانم

  .خانم شھابی به صمد بھرنگی بيشتر روشن خواھد شد
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  کدام ادبيات کودک؟ کدام دنيای کودک

او مضمون طبقاتی . ديديم که خانم شھابی مخالف آن است که ادبيات کودکان از مضمونی طبقاتی برخوردار باشد 

. ندادھد که مضامين ملی و مذھبی و قومی مضر به حال کودک تشخيص میچنين ادبياتی را به ھمان اندازه مضر 

با اين حال .  طبقاتی در ديدگاه وی ھستۀ کافی نشان دھندۀ بينش وی و نقش طبقات و مبارزۀھمين واقعيت به انداز

ن درک فقط اي. جا دارد که درک ايشان از ادبيات مورد نظر و مطلوب کودکان مورد مداقۀ بيشتری نيز قرار بگيرد

ً متوجه اين نيز شده است که مسألۀ . مختص خانم شھابی نيست کسی که با ادبيات مکتب حکمت آشنا باشد حتما

 حق کودک از برخورداری از هتأکيد ب. کودکان بخش قابل توجھی از فعاليتھای پيروان اين مکتب را تشکيل می دھد

خانم شھابی اين را نخست با اين . کودک و جھان اوستيک زندگی شاد محور اصلی برخورد پيروان اين مکتب به 

منظور او . » ھای ملی و مذھبی و قومی رشد کنندئیدور از نفرت و جداه کودکان بايد ب« کند که  عبارت فرموله می

نظر اين ه ب«…: کند که در نقد خويش از ادبيات صمد بھرنگی از جمله عنوان می. ھای طبقاتی نيز ھست ئیاما جدا

و منطق آن می ! است“ منطقی” و نفرت بين کودکان به خاطر مذھب، مليت، زبان و طبقه اجتماعی، ئیات، جداادبي

مال ھر طبقه و  اين منطق و منفعت. گيرد ، ملی و مذھبی والدين کودک سرچشمه میطبقاتی دانيم از تعلقات قومی،

مال کودک  ر گرايش و جريان سياسی باشد، سياسی باشد، مال ھۀ، مال ھر ايدئولوژی و عقيدقشر اجتماعی باشد

دنيای کودکان نزد . بنا بر اين در ديدگاه خانم شھابی منطقی ھست که طبقاتی است، اما مال کودکان نيست. »نيست

بسيار . گويد منطق طبقاتی نبايد به اين دنيا راه داشته باشد می. دنيائی غير طبقاتی. ايشان دنيائی است برای خود

کند يا نه؟ و اگر عمل می کند، پاسخ  ما اين است که آيا منطق طبقاتی در جھان کودکان ھم عمل میسؤال ا. خوب

 خانم شھابی به آن چيست؟

. کرد منطق طبقاتی در کودکان ھست گردد، البته خانم شھابی متوجه عمل تا جائی که به ادبيات چپ کودکان بر می

تکليف والدين . بسيار خوب. آن ھم والدين چپ.  کودکان حقنه می کننداما از نظر ايشان اين منطق را والدين به جھان

ھا ھم چنين می  کنند يا نه؟ اگر آن ھا ھم منطق طبقاتی خودشان را وارد دنيای کودکان می راست چه می شود؟ آيا آن

ستم ديدگاھھايشان توان گرفت و آن ھم اين است که ھم طبقات حاکم و ھم طبقات تحت  کنند، تنھا و تنھا يک نتيجه می

تواند باشد؟ خانم   تماماً طبقاتی غير از اين ھم میۀاما مگر در يک جامع. کنند و لاغير را به کودکانشان نيز منتقل می

نه تنھا اين، بلکه بايد ھم . توان غير از اين عمل کرد در جھان کودکان می. شھابی و مکتب ايشان مدعی اند که آری

خواست ھا و «باشد و با » نيازھای کودکان« يات کودکان از نظر ايشان بايد منعکس کنندۀ ادب. غير از اين عمل کرد

ايشان البته تفصيل ديدگاھھايش را به آغاز کار مجله و تلويزيونی . تقابلی نداشته باشد» بلند پروازی ھای کودکانه

  .در کافی گويای نظر ايشان ھستاما ھمين اندازه ھم به ق. حواله داده است که گويا در شرف راه اندازی اند

از کدام نيازھای کدام کودکان حرف می زند؟ کدام . »خواست ھا و بلند پروازی ھای کودکانه«، »نيازھای کودکان«

ً در جھانی که روزانه بيست ھزار کودک در اثر سوء تغذيه می  بلند پروازيھای کودکانه را مد نظر دارد؟ حقيقتا

يھای کودکانه حرف می زند؟ نيازھای کودکان کدامند که ھمۀ کودکان را فارغ از مرزھای ميرند، از کدام بلند پرواز

طبقاتی در يک گروھبندی قرار می دھند؟ آيا نياز به کفش اسکی جديد و نياز به دکوراسيون جديد اتاق خواب کودک 

 کودک جا دارد که نياز به يک و نياز به آخرين نيتندو و ايکس باکس به ھمان اندازه نياز کودک است و در ادبيات

گويد از اين نيازھای  جفت کفش سالم و شلوار وصله نشده و يک لقمۀ سير شام؟ خانم شھابی به نويسنده چپ می

اما خود ايشان از کدام نيازھای کودکان . بسيار خوب. ھا جھان کودک را طبقاتی می کنند اين. ابتدائی حرف نزن
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دی؟ شادی اما برای يک کودک با اتاق پر از اسباب بازيھای لوکس يک بار خواھد حرف بزند؟ نياز به شا می

کسی که حتی بوئی از جامعه شناسی . شود و برای کودک ديگری با يک دفتر و مداد تازه مصرف تأمين می

تا شود  ن میييداند که نياز، خواست و آرزو حتی در کودکان ھم با موقعيت اجتماعی شان تع  برده باشد می»وبری«

اما کيست که نداند که خود . دنيای کودکان البته دنيای فانتزی و تخيلات ھم ھست. چه رسد به يک مدعی کمونيسم

ھمانطور که ھيچ . داين فانتزی ھا و تخيلات را ھم موقعيت کودک و جايگاه طبقاتی اش است که شکل می دھ

عيت وجود نداشته باشند، ھيچ فانتزی کودکی را توان تصور کرد که اجزای آن در جھان واق ی را نمیھيولای تخيلي

کند که کودکی که  يا شايد خانم شھابی فکر می. توان تصور کرد که از شرايط عينی زندگی وی متأثر نباشد ھم نمی

گذارد ھم در دنيای تخيلاتش خود را به عنوان فضانورد و منيجر و جراح تصور می  شبھا گرسنه سر به بالين می

 که از محل خدمات ئیھا ھمين غرب پيشرفته ای که اکنون مأمن خانم شھابی است، کودکان خانوادهکند؟ حتی در 

توانند با ھمان فانتزيھا و تخيلات به خواب روند  ن فقير نمیا مھاجرۀکنند، کودکان ميليونھا خانواد اجتماعی زندگی می

 را برای کودکان تجويز »سيندرلا«رف می زند؟ حقيقتاً خانم شھابی از کدام ادبيات کودک ح. که کودک طبقات مرفه

ھا ھم از نظر ايشان ادبيات کودک نيستند و ادبيات بزرگسالان برای   را؟ يا نکند که اين»ھری پاتر«کند يا  می

کودکانند؟ اگر نيستند، پس چرا خانم شھابی به صمد و ماھی سياه و اولدوز گير داده است و نه به ھری پاتر؟ آيا 

ھاکلبری فين از نظر ايشان ادبيات کودک ھست يا نيست؟ شايد ھم منظور ايشان داستانھای آستريد ماجراھای 

ھا ھم ادبيات نوشته شده توسط بزرگسالان برای کودکان  ليندگرن و ھانس کريستين آندرسن است؟ اما مگر اين

  ھا ھم ناقل ديدگاھھای نويسندگانشان به کودکان نيستند؟ نيستند؟ مگر اين

يت اين است که ادبيات و ھنر کودکان ھم مثل ھر پديدۀ ديگر اجتماعی مھر شرايط تاريخی و اجتماعی ويژه را واقع

ھای سنتی گرفته تا ادبيات و ھنر مدرن کودک، ھمه و ھمه حاملين ديدگاھھای معينی  از افسانه. بر خود حمل می کند

 ارزشھا و ضد ارزشھای اين داستانھا نيز ارزشھا و .نسبت به زندگی اجتماعی دوران خويش به ميان کودکان ھستند

اوليورتويست ادبيات بورژوازی مصلح اجتماعی برای کودکان . ند و لاغير اضد ارزشھای طبقات اجتماعی مشخص

است، سيندرلا ادبيات اشرافيت است برای کودکان و کوراوغلو و کچل حمزه ھم ادبيات دھقانی ضد ارباب و ضد 

ل ادبيات بورژوازی ھدونيست شھرنشين، داستانھای ھانس کريستين آدرسون و آستريد ليندگرن اشرافی، کتاب جنگ

ھم ادبيات دوران رمانتيک و دوران دولت رفاه اسکانديناوی برای کودکان و ھری پاتر و سلطان حلقه ھا ھم ادبيات 

  .فرار از واقعيت، ادبيات جمبل و جادو و خرافۀ بورژوازی پست مدرن

شد به پای  اين را می. ھا را کنار گذاشته است و موعظه ادبياتی غير طبقاتی را سر داده است ی اما ھمۀ اينخانم شھاب

شد اين را به نادانی تأويل کرد که ايشان نه تنھا ادبيات مبارزه جو و  اما زمانی می. نادانی ايشان نوشت

با آن و ھمزمان با آن به ادبيات طبقاتی جوی صمد بھرنگی را مورد تعرض قرار می داد، بلکه ھمراه »حقيقت«

 ۀخانم شھابی در آستان. و جان کلام موضوع ھم در ھمين جاست. طبقات حاکم برای کودکان نيز تعرض می کرد

خواھد که  او از چپ می. تأسيس مجله و تلويزيونی برای کودکان، حمله به ادبيات چپ کودکان را لازم ديده است

 ھری پاتر در تيراژ دھھا ميليونی به ۀآن ھم در شرايطی که ھر جلد تاز. ھان کودکان نکندديدگاه طبقاتی را وارد ج

ايشان مجله و تلويزيون در حال تأسيسشان را در مقابل ادبيات . معنای واقعی اين کار روشن است. رسد فروش می

ھای از  غھا حرف بزنند و بچهاز اين نگران است که مبادا در تلويزيونشان از اولدوز و کلا. چپ واکسينه می کند

 ادبيات  ايشان با کوبيدن ادبيات چپ در حال باز کردن راه برای. مابھتران و والدين محترمشان را برمانند

ادبياتی برای . نگيرد» شکلات عذاب وجدان«خواھد که در آن کودک ھنگام خوردن  ادبياتی را می. بورژوازی است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

به لجن کشيدن اعتبار صمد بھرنگی برای محبوب شدن . ا ندارد نمی خواھدکودکی که مادرش پول خريد شکلات ر

ای است  برائت نامه. و صد البته مرفه مورد علاقۀ ايشان است» سکولار«و » مدرن«نزد اين دسته از بينندگان 

ن مضمون اي. برای کسب جواز ورود به دنيای خانمھا و آقايان محترم بورژوا و خرده بورژواھای دنباله رو آنان

  .واقعی ھجونامۀ خانم شھابی عليه صمد بھرنگی است

کمونيسم کارگری اسب تروآی بورژوازی بود که وارد چپ کمونيست در ايران شد و بخشھای وسيعی از آن را از 

اگر زمانی عبارت پردازيھای آنتی پوپوليستی اش ھنوز . امروز اين موجود به احتضار افتاده است. درون پوساند

نست توھمی از راديکاليسم طبقاتی را به نمايش بگذارد، امروز ديگر با آنتی پوپوليسمش فقط و فقط چھرۀ توا می

يابوئی که سرنوشت آن انتظار پشت . آن اسب تروآ امروز يابوئی بيش نيست. بورژوائی خود را عريان تر می کند

  .درھای بستۀ چپ کمونيست خواھد بود و لاغير

  بھمن شفيق

  ١٣٩١ آبان ١٨

 

 


